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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 1:100000نقشه زمين شناسي گزارش

 اقليد - 6551 شماره هبرگ

 وضعيت جغرافيايي

 30 30'تا  31 00'طول شرقي و  53 00'تا  52 30'شناسي يكصد هزارم اقليد در موقعيت جغرافيايي ورقه زمين

گيرد. شهر اقليد با جمعيتي نزديك به چهل دارد و گوشه شمال غربي چهارگوش اقليد را در بر مي عرض شمالي جاي

پهنا از به هم پيوستن کيلومتر( و کم 8هزار نفر در نيمه شمالي ورقه جاي گرفته است. اين شهر به نسبت طويل )حدود 

 آباد تشكيل شده است.چندين روستا مانند اورگمان، اقليد، حسين

آباد، خنجشت، کافتر، چشمه رعنا و مشگان. تراکم و تعداد روستاها ستاهاي معروف محدودده ورقه عبارتند از: نظامرو

در پهنه جنوبي ورقه بيش از شمال آن است. بيشتر مردم اين ناحيه از عشاير استان فارس هستند و با گويش محلي 

هاي کشاورزي ناحيه شامل ردم اقليد است. فرآوردهگويند. کشاورزي و دامداري پيشه اکثر مخاص خود سخن مي

کاري است ولي در مناطق خاصي به شيوه آبي و با استفاده گندم، جو، چغندر و بنشن است. زراعت بيشتر به صورت نيم

هاي آب به نسبت عميق شود. آب آشاميدني منطقه بويژه در شهر اقليد از راه حفر چاهاز آب زيرزميني نيز انجام مي

 شود.أمين ميت

اي نيست و اي کوهستاني کامل و يا کويري کامل و جلگهبا توجه به اينكه ناحيه اقليد از نظر اقليمي منطقه آب و هوا:

تقريبا در مرکز ايران جاي گرفته است. معمولا در نيمه او و دوم سال تفاوت آب و هوايي و دمايي به نسبت زيادي 

ا سرد و خشك و در تابستان گرم تا گرم و خشك است و دارد. بطور کلي آب و هواي منطقه در زمستان تقريبا سرد ت

ميليمتر گزارش شده  350تا  300تر دارد. ميانگين بارش در سال در فصل بهار و پاييز به علت بارندگي حالتي معتدل

 است.

هاي سطحي در نيمه جنوبي ورقه درياچه آب شيرين کافتر جاي دارد که منبع اصلي آب آن از بارندگي است. آب

هاي شمالي و جنوبي مشرف به آن و هدايت آنها هاي بزرگ و کوچك بلنديوضچه آبريز اين درياچه از طريق آبراههح

يابند. کافتر درياچه کوچكي است و حتي به هنگام توسط تنها رودخانه فصلي محلي )شادکام( به اين درياچه جريان مي

لومتر است و حوضچه آبريز آن با پذيرفتن پرندگان مهاجر کي 50پرآبي نيز عمق زيادي ندارد. گستره آن نزديك به 

يابد. شيب عمومي توپوگرافي نواحي شمالي ورقه به سوي شمال و شمال شرق است که باعث جريان زيبايي ويژه مي

 شود.هاي سطحي از شهر اقليد به سوي سورمق ميآب

 تاريخچه مطالعات:

 زير اشاره نمود:توان به موارد از کارهاي انجام شده قبلي مي

 وزارت نفت 1:100.000شناسي نقشه زمين

 شناسي کشورسازمان زمين 1:250.000شناسي نقشه زمين

 شناسي کشورسازمان زمين -1353طراز  -نامه دکتراي هـآباده، پايان -شناسي ناحيه سورمقمطالعات زمين

 شناسي کشور.لي و م. سهندي، سازمان زمينچهارگوش اقليد، تهيه شده توسط م.سهي 1:250.000شناسي نقشه زمين

توان شيراز و نزديك شهرستان سورمق با يك جاده فرعي آسفالته مي -از مسير جاده اصلي اصفهان هاي دسترسي:راه

توان به کند که از اين مسير ميبه شهرستان اقليد راه يافت. جاده آسفالته ديگري نيز اقليد را به ياسوج متصل مي

هاي ديگر منطقه شوسه يا خاکي آباد، خنجشت و ساير نواحي جنوبي ورقه دسترسي پيدا کرد. راهنظامروستاهاي 

 هستند.

 

 

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



 

2 

 

  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 شناسيريخت شناسي و زمينريخت

جنوب شرق است. بلندترين  -سيرجان شمال غرب -هاي ناحيه به تبعيت از پهنه زاگرس و سنندجروند عمومي بلندي

هاي جنوب غربي درياچه کافتر و جنوب چشمه و کوه 3943هاي جنوب شرقي اقليد )کوه بل( با بلنداي نقاط را کوه

متر و در  2300ترين نقاط در اطراف درياچه کافتر حدود آورند. پايينمتر از سطح دريا پديد مي 3520رعنا با بلنداي 

 220متر ارتفاع از سطح درياست. بلنداي ميانگين شهر اقليد  1870وشه شمال شرقي ورقه( آباد )گجنوب روستاي ولي

 متر است.

هايي )با روند شمال شناسي ورقه اقليد از مجموعه چند دشت کوچك و بزرگ که در ميان رشته بلندياز نگاه ريخت

وشول و کفه اقليد است. بلندترين ترين آنها کفه کرجنوب شرق( جاي گرفته، پديد آمده است که گسترده -غرب

اي کرتاسه است که کوه بل و کوه سفيد را در جنوب شرقي ارتفاعات وابسته به واحد سنگ آهك ستبر لايه تا توده

هاي کربناتي ژوراسيك و کرتاسه ارتفاعاتي آورند. در بخشي از پهنه زاگرس در اين ناحيه نهشتهشهر اقليد پديد مي

هاي هاي آهكي و دولوميتي پرمين و ترياس در گوشه شمال شرق ورقه بلندياند. سنگاص دادهبلند را به خود اختص

هايي کوتاه را هاي دگرگونه قيليتي در بخش شرقي ورقه نرم فرسا هستند و تپهسازند. سنگبه نسبت متوسط را مي

هاي اند. )کفهبلندي شكل گرفته ترين نقاط ناحيه هستند که در ميان دو رشتههاي آبرفتي پايينسازند. دشتمي

 کروشول و اقليد(.

 موقعيت منطقه در زمين شناسي ايران

گيرد که با مهم و رايج کشورمان را در بر مي (Structural zone)ناحيه بررسي شده بخشي از سه پهنه ساختاري 

اصلي هر سه منطقه شمال هاي هاي سنگي و گسلاند. روند ساختاري و رخنمونهاي رو رانده مرزبندي شدهگسل

 جنوب شرق است. اين سه منطقه عبارتند از: -غرب

 پهنه ساختاري ايران مركزي

شود. احتمالا مرز ميان اين بخش با زون ها جدا ميگوشه شمال شرق ورقه که توسط دشت سورمق از بقيه بخش

ها پوشيده شده است. اين پهنه در محدوده ورقه اقليد با رخنمون اي است که با آبرفتسيرجان گسل رورانده -سنندج

 شود.هاي پرمين و ترياس مشخص مينهشته

 سيرجان -پهنه ساختاري سنندج

ساختاري را  کيلومتري خود در بر گرفته است. اين منطقه 33زيادي از گستره ورقه اقليد را با پهناي نزديك به  بخش

 بخش کرد که از شمال شرق به جنوب غرب ناحيه عبارتند از: (Sub zone)توان به سه باريك رشته يا زون فرعي مي

 تر سير.کرتاسه و اندکي نهشته -هاي نادگرگونه ژوراسيكبخش نهشته -

هاي شده با ميان لايه هاي دگرگونه گوناگوني مانند اسليت، فيليت و ماسه سنگ دگرگونبخش مياني که از سنگ -

 سنگ آهك دگرگون شده پديد آمده است.

کرتاسه است. بخش نهشته نادگرگونه نسبت  -هاي ژوراسيك؟اي که عموما متشكل از رخنمون سنگبخش حاشيه -

 به دو بخش ديگر پهنايي بيشتر دارد.

شود ولي در ديولاريتي ديده مي هايدر بيشتر نقاط کشور به موازات اين پهنه و منطقه زاگرس بلند رخنمون سنگ

 اند.محدوده اين ورقه رخنمون نيافته

 پهنه ساختاري زاگرس بلند

ترين توان لبه پهنه خشكي عربستان در نظر گرفت. کهناين بخش از گسترشي به نسبت زياد برخوردار است و آن را مي

 هاي پرمين است.يافته در اين پهنه سنگواحد رخنمون
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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 نگاري چينه

 پهنه ايران مركزي

افتد. مرز اين منطقه با اي اندك از گوشه شمال شرق ورقه در محدوده ايران مرکزي ميهمانطور که اشاره شد گستره

توان هاي دشت سورمق مشخص نيست و به آساني نميسيرجان به علت پوشيدگي با آبرفت -پهنه ساختاري سنندج

 رانده باشد.درباره آن اظهار نظر نمود ولي شايد گسل رو

 واحدهاي سنگي رخنمون يافته در اين منطقه به شرح زير است:

 L(P( هاي پرميننهشته

ترين واحد سنگي اين بخش از ناحيه وابسته به پرمين است که رخنموني بسيار کم در گوشه شمال شرق ورقه کهن

اي پديد آمده است. در دارد. در يك نگاه کلي از سنگ آهك و سنگ آهك دولوميتي متوسط تا ستبر لايه و توده

هاي ترياس رانده شده آن اغلب بر روي نهشته محدوده اين ورقه مرز زيرين اين واحد سنگي عادي نيست. مرز زيرين

شود. ولي هاي ترياس پوشيده ميهاي آبرفتي پوشيده شده است. مرز بالايي آن نيز بگونه گسله با سنگو يا با نهشته

کيلومتري شمال شرق آباده(  8کيلومتري شمال سورمق و يا  25در محدوده ورقه آباده در محل معدن کائولن استكي )

 15تا  10و با  (Paraconformity)فرسايش هاي کربناتي پرمين بگونه پيشرونده با ناپيوستگي موازي و بينهشته

بيد( نير به بست )ورقه دهاند و در کوه همسانتيمتر ماسه سنگ آهكي درست بر روي ماسه سنگ کربونيفر جاي گرفته

(. ضخامت 1353اند. )طراز مارني ترياس پوشيده شده هاي مارني و سنگ آهكگونه پيوسته و با همبري تدريجي با لايه

شود ولي در کوه متر برآورد مي 500هاي پرمين در ورقه اقليد با توجه به گسله بودن مرز پايين و بالاي آن تا نهشته

 (.1353متر گزارش شده است. )طراز  1190بست تا هم

  :از پايين به بالا عبارتند ازبخش نمود که  7در مناطق ياد شده اين واحد را مي توان  -

 متر(. 450سنگ آهك سخت و توده اى به رنگ خاکستري متمايل به زرد )حدود  -

 متر(. 260سنگ آهك متوسط تا ستبر لايه داراي نودولها و باندهاي چرتي ) -

 متر(. 110سنگ آهك متوسط تا ستبر لايه به رنگ خاکستري ) -

 متر(. 278مارن و شيل خاکستري تيره تا خاکستري متمايل به آبي )حدود تناوب سنگ آهك خاکستري تيره و  -

 متر(. 56سنگ آهك ستبر لايه تا توده اى و ستيغ ساز ) -

 متر(. 17سنگ آهك متوسط لايه به رنگ خاکستري متمايل به زرد ) -

 .تدريجي استمتر(. گذر همه اين بخشها به يكديگر  19سنگ آهك نازك لايه قرمز رنگ آمونوئيددار ) -

داراي براکيوپودهاي  1مطابقت دارد. پايين ترين لايه هاي بخش  3و  2و  1نهشته هاي پرمين در اين ورقه با بخش هاي 

 .(1972زير است. )استپانوف 
Juresania dorudensis Fantini Sestini 

Purdonella cf. lunwadensis Reed 

 )بزرگ نيا(: .ده استهمچنين فوزولينيدهاي زير از اين بخش گزارش ش
Schubertella sp. 

Schwagerina sp.  

Chusenella sp. 

Pseudoschwagerina sp. 
 ارائه مي دهد. (Artinskian) اين مجموعه سنگواره اى سن کلي بخش زيرين را پرمين پيشين و سن بخش زبرين را

 :ميكروفسيل هاي 1از قسمت مياني بخش 
Verbeekina verbeeki Geinitz, Sumatrina sp., Hemigordius ovatus, Parafusulina sp., Pseudodoliolina sp. 

 :فسيل هاي 1و از قسمت بالايي واحد  (1972)مهرنوش 
Hemigordius sp, Hemigordius ovatus Grosilova, Aghathamina sp. 

 .گزارش شده است که سن گوادالوپين را نشان مي دهند

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



 

4 

 

  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

متعلق به  .Vcrbeekina chusenella spجمله مي توان  ي گزارش شده است که از آننيز فسيل هاي چند 2از بخش 

 .گوادالوپين را نام برد

 :فسيل هاي زير گزارش شده است )مهرنوش و بزرگ نيا( 3از بخش 
Climacamina sp. 

Schwagerina sp. 

Chusenella sp. 

Parafusulina sp. 
يافت مي شود  Leptodus nobilis براکيوپودي بنام 3لايه هاي بخش  ريندر آخ که سن گوادالوپين را نشان مي دهند.

 .لبرز استشاخص لايه هاي جلفين در کوههاي اکه فسيل 

  :داراي فسيل هايي مانند 4بخش 
Staffella sphaerica Moller 

Hemigordius sp. 

Pseudo verm porella sp. 
 است که سني بين گوادالوپين و جلفين را ارائه مي دهند. Uncinunellina timorensis Bayreh و براکيوپودهايي مانند 

 است. 4نيز همانند بخش  5محتواي فسيلي بخش 

 .1972)بنام سازند آباده ناميده مي شوند )طراز  5و  4بخش 

 :براکيوپودهاي 6از بخش 
Araxilevis intermedius (Abich)               Orthotetina cf. dzhulfensis Sok. 

Araxathyris sp.                                         Spinomarginifera sp. 

Leptodus nobilis Waagen 

 (:1972سيد امامي  .ك)همچنين آمونوئيد و نوتيلوئيدهايي مانند 
Metacoceras cf. dorashamense Shimansky 

Domtoceras cf. atypicum Shimansky 

Protoceras cf. tropitum Abich 

Vescotoceras acutum (Ruzhentsev) 

Vesecotoceras cf. Porallelum (Ruzhentsev) 

Neocycloceras sp. 
  Pseudotoceras cf. djoulfense (Abich)گزارش شده است که باتوجه به اين فسيلها سن جلفين براي اين واحد

 است.پيشنهاد شده 

 :( در بردارنده آمونيت هاي زير است )سيد امامي(7ين )بخش بالاترين بخش سنگ هاي پرم
Syringonautilus sp.  

Pseudogastrioceras abichianum (Moller) 

Dzhulfites nodosus Shevyrev 

Dzhulfites spinosus Shevyrev 

Bernhardites nodosus Shevyrev 

Abichites stoyanowi (Kiparisova) 

Abichites sp.  

Partirolites sp. 
با توجه به اين محتواي فسيلي و همچنين عدم تغيير سنگ شناسي اين بخش را در شمار طبقات حد واسط پرمين و 

ترياس جلفا است که توسط  -مسان محتواي فسيلي لايه هاي پرمو ترياس مي پندارند. مجموعه فسيلي ياد شده ه

 گزارش شده است. (1969)استپانوف 

در ورقه اقليد در بردارنده فسيل هايي ديگر مانند مرجانهاي منفرد و گاستروپودا )بلروفون( نيز  طبقات کربناتي پرمين

شناسايي و گزارش شده اند سن پيش از گودالوپين را نشان مي دهند. بخش  3و  2هستند. فسيل هايي که از بخش 

يش از جلفين هستند. بر اساس محتوي با توجه به محتواي فسيلي آنها وابسته به پس از گودالوپين و پ 5و  4هاي 

 .(1353طراز  .نيز وابسته به جلفين پاياني است. )ه 6فسيلي بخش 

 

 

 

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



 

5 

 

  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 نهشته هاي ترياس

نهشته هاي اين دوره زماني گسترشي بيشتر نسبت به سنگ هاي پرمين دارند و ارتفاع ساز نيز هستند. رسوبات اين 

 کرد:دوره را مي توان به چند واحد به شرح زير بخش 

L( ترياس زيرين
lRT( 

سنگ هاي وابسته به اين دوره زماني رخنموني بسيار کوچك را در پاياني ترين گوشه شمال شرق ورقه پديد مي آورد 

متر گزارش شده  680ولي در ورقه هاي شرقي و شمالي )ده بيد و آباد( گسترش آن بيشتر است. ازاين واحد ضخامت 

اي اثرات کرمي شكل )ورميكوله( به رنگ زرد تا است. اين واحد از مجموعه لايه هاي سنگ آهك نازك لايه دار

خاکستري، مارن زرد رنگ، آهك االيتيك و دولوميت و سنگ آهك دولوميتي پديد آمده است. اين نوع نهشته ها بر 

يك محيط درياي کم ژرفا دلالت دارند. با توجه به اينكه لايه هاي پيوسته زيرين )آخرين لايه هاي پرمين( يك محيط 

يق تري را نشان مي دهند اين تغيير عمق دريا شايد نتيجه حرکات خشكي زايي )پسروي دريا( ميان پرمين دريايي عم

 و ترياس باشد. 

را نام برد که بيان گر سن ترياس  (Claraia ex gr. Stachei)از محتواي فسيلي اين واحد مي توان انواعي از دو کفه ايها 

 ( هستند. Scythianزيرين )آشكوب 

حد سنگي با رسوبات زيرين خود )پرمين پسين( گذري تدريجي دارد و بگونه اي پيوسته و تدريجي با نهشته اين وا

 هاي ترياس مياني پوشيده مي شود. 

m( ترياس مياني
d,shRT( 

نهشته هاي اين مقطع زماني نسبت به واحد قبلي گسترشي بيشتر دارند. اين واحد در محدوده ورقه اقليد داراي 

متر مي رسد و از طبقات پايدار دولوميتي  780سله با ديگر واحدهاست ولي در نواحي مجاور ضخامت آن به وابستگي گ

با لايه بندي منظم و خوب و اندکي شيل قهوه اي رنگ پديد آمده است. در بخش هاي ابتدايي توالي رنگ دولوميت 

ره تا قهوه اي متمايل به خاکستري و خاکستري روشن تا سفيد است و در بخش هاي بالايي به رنگ خاکستري تي

ديده  (Cavity)سطح هوازده قهوه اي متمايل به قرمز تغيير مي يابد. در بخش هاي بالايي اين واحد حفره هاي بزرگ 

 مي شود.

اين واحد را که به دولوميت ترياس معروف شده است، شايد بتوان با دولوميت شتري در ساير نقاط ايران مرکزي 

. گذر اين واحد به نهشته هاي ترياس بالايي در بيشتر موارد گسله و يا نا مشخص و شايد بخش بالايي مقايسه کرده

 آن در اثر فرسايش از بين رفته باشد. 

از اين واحد فسيلي گزارش نشده است ولي به لحاظ پيوستگي آن با رسوبات ترياس زيرين و همچنين جاي گيري در 

ترياس مياني نسبت داده مي شود. شيل هاي قهوه اي و سبز رنگ اين واحد در برخي  زير نهشته هاي ترياس بالايي به

m(جاها در بخشهاي بالايي فزوني مي يابد که مي توان آنرا در نقشه نمايش داد 
sh,dRT(.  

 ترياس بالايي

گسله ديده مي شوند رخنمون هاي گوناگون رخساره ترياس بالايي در نواحي سورمق، آباده و ده بيد اکثرا در زون هاي 

ديسي در کنار جاده و توالي آشكار و پيوسته و کاملي از اين نهشته ها در ناحيه ديده نمي شود. در يك ساختمان تاق

کيلومتري شمال شرق روستاي بيدبيدك( سه  5ده بيد که بنام کوه خان خوره معروف است )حدود  -آسفالته سورمق

 :دوره زماني تفكيك کرد که از پائين به بالا عبارتند ازواحد سنگي را مي توان در رسوبات اين 
u

sh,dTR 
اين واحد هسته تاقديس را پديد مي آورد و مرز زيرين آن رخنمون ندارد از اين رو وابستگي آن با واحد ترياس مياني 

همراه با نامشخص است. سنگ شناسي آن تناوبي از شيل به رنگهاي گوناگون )بطور عمده سياه، سبز و قهوه اي( 

 دولوميت هاي نازك تا متوسط لايه است و ميان لايه هاي ماسه سنگ آهكي نيز در آن ديده مي شود.
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u
sh,lTR 

متر سنگ آهك دولوميتي نازك تا متوسط لايه، سنگ آهك ماسه اي، شيل و دولوميت  100اين بخش شامل نزديك به 

اين نهشته ها مواد معدني نظير اکسيدهاي منگنز و آهن بجا  است که واحد نرم فرسايي را پديد آورده اند. در زمينه

گذاشته شده است که در برخي جاها داراي ارزش اقتصادي است و اکنون از ترکيبات منگنز آن استفاده مي شود. مواد 

 .(1353معدني موجود شايد به طريقه متاسوماتيك پديد آمده باشند )طراز 

ين واحد ديده مي شود و فسيل هاي شاخص زيادي از اين بخش گزارش شده خرده هاي صدف در برخي از افقهاي ا

 :است که از آن شمار مي توان از دو کفه اي هاي
Pataeocardita buruca Boen 

Astarta sp. 

Protocardia aff. contusa Heal 

 و مرجان هاي 
Thamnasteria rectilaminosa Winkler  

Oppelismilia lindstroemi Fraeh 

 :هترستريديم و
Heterastridium sp. 

 هستند. )استپانوف(. (Norian)نام برد که در مجموع بيانگر سن ترياس پسين 

u
d,lTR: و ستيغ ساز است با  آخرين واحد سنگي از سنگ هاي وابسته به ترياس بالايي در اين ناحيه که بلند ارتفاع

سنگ آهك دولوميتي و سنگ آهك ريفي به  ،اي دولوميتمتر از طبقات ستبر لايه تا توده  300ضخامتي نزديك به 

رنگهاي خاکستري تيره و قهوه اي پديد آمده است. مرز اين واحد با واحد قبلي پيوسته است ولي مرز بالايي آن به 

علت پوشيدگي با نهشته هاي آبرفتي نامشخص است. 

 سيرجان  –پهنه سنندج 

 metTR(P( سنگهاي دگرگون شده قبل از ترياس بالايي

اين واحد در مرز شرقي ورقه رخنمون دارد و در ورقه شرقي اقليد )ده بيد( به مجموعه کولي کش شهرت يافته است. 

از ديدگاه ريخت شناسي تپه هاي کم بلندايي را مي سازد که در مجموع از اسليت، شيست و فيليت به رنگ خاکستري 

ون شده، ماسه سنگ توفي و سنگ آهك هاي نازك لايه تا تا خاکستري تيره و گاهي سبز تيره، ماسه سنگ دگرگ

ورقه اي )کالك شيست( به رنگ کرم و خاکستري پديد آمده است. به دليل چين خوردگي هاي بزرگ و کوچك متنوع 

 و پرشمار سامان و توالي مشخصي در لايه بندي اين واحد ديده نمي شود.

يت، فيليت و شيست حجم بيشتري را به خود اختصاص مي دهند. در ميان اجزا پديد آورنده اين واحد دگرگونه اسل

شيست از نوع سريسيت، موسكويت و کوارتز شيست با بافت ميكروسكوپي شيستوز است و شيستوزيته آنها در نمونه 

 پلاژيوکلاز ،دستي نيز کم و بيش به چشم مي خورد. از کاني هاي اصلي پديد آورنده زمينه اين شيست مي توان کوارتز

)آلكالي فلدسپاتي که آثار تجزيه آن به کانيهاي رسي و سريسيت در زير ميكروسكوپ مشهود است( نام برد. زمينه 

سنگ را سريسيت، موسكويت، کوارتز و گاه کلريت پر کرده اند و کاني هاي گروه ميكايي جهت يافتگي خوبي دارند. 

ت. کانيهاي تيره و اکسيدهاي آهن در سطح سنگ ديده کلسيت نيز بعضا بگونه اي ثانويه فضاي سنگ را پر کرده اس

 مي شوند. 

 در زمينه گسترش به نسبت زياد اين واحد سنگي مي توان واحدهاي کوچكتري را به ترتيب زير در نقشه نمايش داد.

 (mt)توف دگرگون شده 

اراي بافت کلاستيك اند. بشكل نوارهايي باريك در زمينه واحد جدا مي شود. اين توف ها در بررسي ميكروسكوپي د

 کاني هاي پديد آورنده زمينه سنگ پلاژيوکلاز و کوارتز است. 

ولكانيك مانند آندزيت نيز در زمينه سنگ ديده مي شوند. ترکيب اين توف ها در حد داسيت  (Lithic)قطعات سنگي 

 تا آندزيت است. 
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 (ml)سنگ آهك دگرگون شده 

 لايه دگرگونه است که در برخي نقاط رخنموني اندك دارد.متشكل از سنگ آهك نازك تا متوسط 

 (md)ديوريت دگرگون شده 

برونزدي کوچك از سنگهاي نفوذي نيمه عميق )ميكروديوريت دگرسان شده( در اين واحد ديده مي شود که رنگ 

خوبي مشخص هوازده آنها سبز تيره تا خاکستري تيره است و به دليل دگرسان شدگي شديد بافت نخستين آن به 

نيست ولي چنين مي نمايد که داراي بافت نيمه عميق دولريتي باشد. کاني هاي پديد آورنده آن پلاژيوکلاز )بشدت 

 metTRPترموليت( اپيدت )احتمالا زوئيزيت( و کلريت است. در واحد سنگي  -شده( آمفيبول )از نوع اکتينوليت دگرسان

 مي شوند.  بخش هاي مياني فليت ها با دو خطواره ديده

مرز زيرين اين واحد مشخص نيست و در مرز بالايي نيز با هيچ واحد سنگي وابستگي عادي ندارد. با نگرش به شكل 

ساختاري اين واحد برآورد ضخامت آن نيز به آساني انجام پذير نيست. براي تعيين سن اين سنگ هاي دگرگونه از 

 نتيجه مشخصي به دست نيامد. نمونه هاي متعدد ميان لايه هاي آهكي اين واحد 

اين مجموعه را مي توان با سنگهاي دگوگونه نواحي شرقي ورقه سنقر مقايسه نمود لذا شايد بتوان سن آن را به قبل 

با توجه به موقعيت چينه شناختي اين واحد ممكن است دگرگوني آن پي آمد حرکت هاي  از ترياس بالا نسبت داد.

  کوهزايي کيمرين پيشين باشد.

 نهشته هاي ژوراسيك

سنگ هاي اين دوره زماني از گسترش به نسبت زيادي برخوردار است و در مجموع از سنگ شناسي تقريبا نرم فرسا 

 :و با ارتفاعات کوتاه پديد آمده اند. واحدهاي سنگي اين دوره عبارتند از

 s(J( سازند شمشك

رقه اقليد ديده مي شود ولي به سوي شرق ناحيه گسترشي رخنمون هاي پراکنده و محدودي از اين سازند در محدوده و

بيشتر مي يابد وبهترين برونزد آن در شمال کوه يال خري )واقع در ورقه ده بيد( است که ضخامت آن در اين محل تا 

 متر نيز گزارش شده است. اين طبقات رسوبي چين خوردگي ملايمي دارند و دگرگوني اندکي نيز يافته اند.  400

واحد از تناوب ماسه سنگ سيلتي و شيل ماسه اي به رنگهاي خاکستري تيره، خاکستري، قرمز تيره و خاکستري  اين

 متمايل به قهوه اي پديد آمده است. اين واحد با سنگهاي پيرامون خود همبري تكتونيكي دارد. 

کنگلومرايي رخنمون دارد. در کيلومتري غرب روستاي خان خوره بصورت چند متر لايه هاي  5قاعده اين سازند در 

طبقات ماسه سنگي و شيلي ياد شده، در ناحيه اقليد، فسيلي به دست نيامده است ولي با مقايسه آن با سازند شمشك، 

کيلومتري شمال سورمق )نزديك ايزدخواست(، که فسيلهاي گياهي موجود در آن توسط گانسر بررسي شده  80در 

 راسيك زيرين وابسته دانست.است، مي توان اين واحد را به ژو

 (JU)رسوبات ژوراسيك بالايي 

جنوب شرق از گسترشي زياد برخوردار است. از  -تا شرق ورقه و يا روند شمال غرب اين واحد از گوشه شمال غربي

 نگاه ريخت شناسي سنگ به نسبت نرم فرسايي دارد و تنها بخشهاي آهكي آن برجستگي بيشتر دارند. 

واحد شامل ماسه سنگ آهكي نازك لايه، ريز دانه برنگ سبز متمايل به زرد با اندکي حالت دگوگوني بخش پاييني اين 

ليتي به رنگ خاکستري تيره و مارن ماسه اي به رنگ زرد تا سبز و ست که ميان لايه هاي سنگ آهك ااو فيليتي ا

يلي، سنگ هاي ولكانيك، شيل توفي و لايه هاي ماسه سنگي کوارتز آرنيت زرد قهوه اي و افقهايي از شيل، آهك ش

ليتي به رنگ قهوه اي و مارن نازك يي به طبقات سنگ آهك ماسه اي ااتوف نيز در آن ديده مي شود و در بخش بالا

 ( به رنگ زرد تا سفيد به همراه ميان لايه هاي سنگ آهك ماسه اي تبديل مي شود.cm 10لايه )کمتر از 

احد در مقطع معدن باريت کوه خان خوره بلمنيت ها و آمونيت هايي گزارش شده از لايه هاي آهك ماسه اي اين و

 .(1353طراز، .است، که سن ژوراسيك بالايي )آکسفوردين؟( را ارائه مي دهند )ه
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lJ 

 ljبخش هاي سنگ آهكي با گسترش زياد ديده مي شوند که در نقشه زمين شناسي با علامت  juدر واحد بزرگ 

ين واحد بعضا ارتفاعات بلندتر و ستيغ ها را پديد مي آورند و در نگاه دقيق تر شامل سنگ آهك مشخص شده است. ا

ليتيك شامل سنگ آهك ماسه اي اا juريفي با لايه هاي شيل ماسه اي و ماسه سنگ است ودر بخشهاي بالايي واحد 

 به رنگ زرد متمايل به خاکستري تا قهوه اي با ميان لايه هاي مارني است. 

است. که  .Lithacoceras spخش هاي آهكي ياد شده در نواحي شمال شرق ورقه در بردارنده آمونوئيدهايي مانند ب

 نشان دهنده آشكوب کيمريجين است و همچنين داراي فرامينيفرهايي مانند:
Ammobaculites sp. 

Nubecularia spp. 

Nautiloculina sp. 

 دهد و فرامينيفرهايي مانند:که سن کالووين تا آکسفوردين را نشان مي 

Lenticulina sp. 

Epistomina sp. 

Nubecularia spp. 

 که معرف سن کيمرين هستند. 

بخوبي مشخص نيست گاه به گونه گسله است و يا با نهشته هاي آبرفتي کواترنر پوشيده شده است.  juمرز زيرين واحد 

چنين مي نمايد که اين واحد در گوشه شمال غربي ورقه، در محل معدن تيدر )کمي خارج از ورقه(، بگونه ناپيوسته 

1آلبين(، واحد  –و بي زاويه با واحد آهك کرتاسه زيرين )آپسين 
lK، ده مي شودپوشي. 

نياز به يادآوري است که مقطع کامل در يك جا نمي توان از اين واحد ارائه کرد بلكه از روي رخنمون هاي پراکنده 

 مي توان به ترکيب سنگ شناسي ارائه شده دست يافت. از اين رو برآورد ضخامت آن نيز به آساني شدني نيست. 

 نهشته هاي وابسته به كرتاسه

  :ه کرتاسه را مي توان به چند واحد بخش کردسنگ هاي وابسته ب

1( واحد ماسه سنگي
sk-Ju( 

اين واحد قاعده پيشرونده نهشته هاي کربناته کرتاسه را مي سازد و در شرق ورقه )گردنه اوجارو( رخنمون دارد. اين 

رنگهاي گوناگون و  متر از مجموعه ماسه سنگ قرمز آجري تا قهوه اي تيره، شيل به 500واحد با ضخامتي نزديك به 

 سنگ آهك خاکستري و کرم متمايل به خاکستري پديد آمده است. 

درصد کل واحد است. اين واحد از نگاه  10درصد و سنگ آهك در حدود  90حجم ماسه سنگ و شيل نزديك به 

ناحيه ريخت شناسي نرم فرسا است و بگونه دگر شيب بر روي واحدهاي سنگي قديمي تر و بويژه واحد دگرگونه 

 نشيند و خود به تدريج به نهشته هاي کربناتي کرتاسه تبديل مي شود.مي

1( واحد
sh،slK(  

1(اين واحد گذر تدريجي ميان ماسه سنگ هاي قاعده کرتاسه 
sK-(Ju  و واحد سنگ آهكي)1

l(K  را مي سازد و در

متر تناوب لايه هاي سنگ آهكي  150شمال شرقي گردنه اوجارو از رخنمون خوبي برخوردار است. اين واحد از حدود 

و گاه ستبر لايه و شيل و مارن پديد آمده است. رنگ سطح شكست لايه  (cm30-10)ماسه اي نازك تا متوسط لايه

 .هاي آهكي خاکستري تيره و قهوه اي روشن است

 نمونه هاي بدست آمده داراي فسيل هاي:

Lenticulina sp. 

Boulina sp. 

Nautiloculina sp. 

N. oolithica 

Pseudocyclammina sp. 

Pseudochrysalidina sp. 

 مي باشند که نشانگر مقطع زماني آپسين هستند. 
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1( سنگ آهك كرتاسه
lK( 

نهشته هاي کربناته کرتاسه در محدوده بررسي شده از گسترشي به نسبت زياد برخوردارند، آن چنان که بخشي بزرگ 

از نيمه شمالي ورقه را در بر مي گيرند و ارتفاعات ستيغ ساز اطراف شهر اقليد را پديد مي آورند. اين واحد از طبقات 

ي برنگ خاکستري تيره پديد آمده است. در بيشتر جاها ستبر لايه تا توده اي سنگ آهك و سنگ آهك دولوميت

متر  1000ساماني معين در طبقات ديده نمي شود و برآورد ضخامت آن به آساني انجام پذير نيست ولي شايد بيش از 

 ضخامت داشته باشد. 

واحد توسط گسلها همانگونه که اشاره شد اين ناحيه به شكل پيچيده و شديدي گسليده است و بيشتر رخنمونهاي اين 

1(گسيخته و بريده شده اند و تنها در شمال شرق گردنه اوجارو با واحد زيرين خود 
sl,shK(  همبري پيوسته و عادي

دارد ولي مرز بالايي آن مشخص نيست. فسيل هايي فراوان از اين واحد بررسي وگزارش شده است که شماري از آنها 

 س. منيبي( ،دديش. الله م ،1353طراز  .)ه :عبارتند از

Textulariids  

Orbitolina concava                     Pseudochofatella sp. 

O.conica                                     Neotrocholina sp.  

O.sp.                                      Boulina sp. 

Dictyoconus sp.                        Pseudolithuonella sp. 

Nezzazata sp.                        Lenticulina sp. 

Pseudochrysalidina sp.         Valserina sp. 

Vidalina sp.                         Nautiloculina oolithica 

Valvulamina sp.                        Trocholina sp. 

                                                    Cristellaria sp.  

 آلبين است. –اين مجموعه فسيلي نشان دهنده سن آپسين 

ليگوسن رانده شده اند. اين سطح راندگي يد بر روي سنگ آهكهاي سفيد رنگ اسنگ آهكهاي کرتاسه در محل کوه سف

 بلند از يكديگر است.سيرجان و زاگرس  –در حقيقت جدا کننده دو پهنه ساختاري سنندج 

 )vk( سنگهاي ولكانيك كرتاسه

در ميان طبقات آهكي کرتاسه افق هايي کم ضخامت از سنگهاي ولكانيك با ترکيب متوسط جاي دارد که نشانه 

تكاپوي آتشفشاني در اين مقطع زماني است. رخنمون اين سنگها در نواحي جنوب و جنوب غربي اقليد ديده مي شود. 

ولكانيك عمدتا تجزيه شده و برنگ سبز تيره اند. ترکيب اين سنگها از آندزيت داسيتي تا آندزيت تغيير اين سنگهاي 

لاي فلدسپات، کوارتز، کربنات )که لابه  پلاژيوکلاز،: مي کند و در بررسي ميكروسكوپي شامل کاني هاي زير است

از  .باشد و در سطح سنگها نيز ديده مي شود کلريت که شايد حاصل تجزيه فلدسپاتها (پلاژيوکلاز را پر کرده است

کاني هاي فرعي آن مي توان اکسيدهاي آهن و کانيهاي تيره را نام برد. به دليل دگرساني شديد بافت سنگ قابل 

 تشخيص نيست ولي گاه آثاري از بافت پرفيري و حفره اي در آن ديده مي شود.

  )lE( نهشته هاي ائوسن

ن بصورت نوارهايي باريك در زون گسله شرق اقليد رخنمون يافته اند، از اين رو مرز عادي نهشته هاي وابسته به ائوس

ميان اين واحد و سنگ هاي مجاورش ديده نمي شود. در برخي جاها، مانند مزرعه بصيران، وجود کنگلومراي قاعده 

را از قلوه هاي درشت و ريز سنگ در ناحيه رخ داده است. اين کنگلوم ypresianنشانگر آنست که پيشروي  c(E(ائوسن 

درصد است. با توجه  90آهك هاي گوناگون، ماسه سنگ و چرت پديد آمده است که ميزان قلوه هاي آهكي بيش از 

به اينكه همه همبري ها گسله است، تعيين ضخامت واقعي آنها دشوار است ولي در ضلع جنوبي مزرعه بصيران نزديك 

 متر است. 100به 

متر لايه هاي ستبر تا توده اي سنگ آهك به رنگ خاکستري روشن تا سفيد  200از حدود  l(E(وسن نهشته هاي ائ

رنگ همراه با اندکي بخش هاي مارني پديد آمده است. مشخصه اصلي آن وجود فسيل نوموليت است که در اندازه 

  .هاي گوناگون و به فراواني در آن ديده مي شود
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متر  70در زير نزديك به  :نهشته هاي آهكي ائوسن را مي توان سه بخش کرد در جنوب شرقي روستاي بيدفرخاش

متر سنگ آهك نازك تا متوسط لايه و  30سنگ آهك سفيد رنگ ستبر لايه تا توده اي و در بخش مياني نزديك به 

اين سنگ  د.متر سنگ آهك ستبر لايه تا توده اي به رنگ خاکستري رو شن تا سفي 80در بخش بالايي نيز نزديك به 

 ها بسيار پرفسيل هستند و نمونه هاي زير مهمترين آنها بشمار مي روند. )ه. طراز، ش. الله مددي، س. منيبي(:

Nummulites sp. 

Alveolina sp.                       N.Globulus 

Globorotalia sp.                  N. aturicus 

Globigerina sp.                   Discocyclina sp. 

Actinocyclina sp  .              Operculina sp. 

Lenticulina sp.                Cibicides sp. 

Flosculina pasticillata Asterigerina sp. 

Assilina sp.                Pseudolituonella sp. 

Linoderina sp. 

 تا ائوسن مياني هستند. (ypresian)اين فسيلها نشانگر سني از آغاز ائوسن 

 )l,mMO( ميوسن –نهشته هاي اليگو 

 100برونزد نهشته هاي وابسته به اين دوره زماني در شرق اقليد ديده مي شوند و نمايي بسيار کم ضخامت )حدود 

متر( و کم گسترش دارند و بصورت محبوس در زونهاي گسله ديده مي شوند. به يقين بخشي از آنچه که در مدت 

ت. سنگ شناسي آن شامل سنگ آهك مارني به زمان ياد شده بجا گذاشته شده است در حال حاضر برونزد يافته اس

 رنگ سفيد و نيمه سخت و مارن ماسه اي سفيد رنگ و سست است. 

 :فسيل هاي زير از اين واحد سنگي گزارش شده است

Nummulites aff. Intermedius D’Archiae 

Nummulites cf. fichteli Micholotti 

ولي با توجه به برونزد اين رخساره در نزديكي ورقه اقليد و با  اين فسيل ها سن اليگوسن پسين را نشان مي دهند.

 ميوسن مي توان نسبت داد. -اين نهشته ها را به اليگوسن (1353طراز،  .استناد به فسيل هاي بررسي شده آن )ه

 )m,lPlQ(؟ پلئيستوسن -نهشته هاي پليوسن

ناگون بوده است که در آنها نهشته هاي وابسته به در اين دوره از تاريخ زمين شناسي حوضه هايي بسته در جاهاي گو

اين مقطع زماني بجا گذاشته است. اين نهشته ها بصورت تپه هاي کوتاه و جدا از هم بطور عمده در جنوب شهر اقليد، 

ديده مي شوند. سنگ شناسي آن تناوبي از بخشهاي نرم فرساي مارني و مارن آهكي، آهك ريفي به رنگهاي سفيد و 

کرم با تخلخل زياد، آهك ماسه اي تيره رنگ و کنگلومرا را نشان مي دهد دارنده پوسته هايي فراوان از صدف زرد و 

متر مي رسد و بگونه دگر شيب بر روي سنگهاي آهكي کرتاسه نشسته اند.  200هاي نرم تنان است. ضخامت آن به 

خوردگي واحد سنگ چينه اي بختياري به  فسيل مشخصي از اين واحد بدست نيامده است ولي شايد به دنبال چين

 گونه اي محلي پديد آمده اند.

 سنگ هاي آذرين 

 (r)ريوليت

رخنموني کوچك از سنگ هاي ولكانيكي اسيدي با ترکيب ريوليت در منتهي اليه شرقي ورقه ديده مي شود. رنگ 

همگاني اين واحد در روي زمين سفيد و صورتي و در سطح شكست سفيد است. در بررسي هاي ميكروسكوپي داراي 

کاني هاي کوارتز، فلدسپات آلكالن و بافت پورفيريتيك، پورفيروکلاستيك و ويتروکلاستيك است. زمينه سنگ را 

پلاژيوکلاز مي سازند و کاني هاي ثانويه آن کوارتز، فلدسپات )حاصل از دوتريفيكاسيون شيشه اي(، سريسيت و کاني 

هاي رسي است. از کاني هاي فرعي آن مي توان اکسيد آهن، آپاتيت، زيرکن و کاني هاي کدر را نام برد. هر چند اين 

جاي گرفته اند ولي با توجه به نادگرگونه بودن ممكن است به ترياس بالايي وابسته  metTR(P(رگونه سنگ در واحد دگ

 باشند.
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 پهنه ساختاري زاگرس بلند

 نهشته هاي پرمين

قديمي ترين نهشته هاي اين پهنه در محدوده ورقه اقليد را رسوب هاي وابسته به پرمين پديد مي آورند. اين نهشته 

 قي نظام آباد و اندکي هم در جنوب کافتر رخنمون دارد که به دو واحد بخش مي شوند.ها در دره شر

d( واحد آهكي
lP( 

در نگاهي کلي از لايه هاي نازك تا ضخيم سنگ آهك و سنگ آهك دولوميتي پديد آمده است. اين واحد در دره باغ 

سنگ شناسي آن از پايين به بالا به شرح  در غوك واقع در شرق نظام آباد هسته يك تاقديس را مي سازد که ترکيب

 زير است:

متر لايه هاي سنگ آهك نازك تا متوسط لايه نرم فرسا. مرز زيرين اين بخش توسط آبرفت هاي  70نزديك به  -

 جوان پوشيده شده و از اين رو تنها بخشي از اين واحد رخنمون يافته است. 

 ،يه به رنگ خاکستري تيره با فسيل هاي فراوان مانند فوزولينمتر سنگ آهك و سنگ آهك دولوميتي ستبر لا 15 -

 ...زئوفيكوس، مرجان، گاستروپودهاي شاخص پرمين )بلروفون(، بريوزوآ و

 متر سنگ آهك نازك تا متوسط لايه خاکستري روشن تا تيره با فسيل براکيوپودا  100نزديك به  -

 (:ي و ش. الله مدديس. منيب)فسيل هاي زير از اين واحد بررسي شده است 

Geinitzina sp. 

Pachyphloia sp. 

Paraglobivalvulina sp. 

Paleotextularia sp. 

Neoendothyra sp. 

N. reiecheli 

Globivalvulina sp. 

G. bicerialis 

Langella sp. 

Staffella sp. 

Nodosaria sp. 

Glomospira sp. 

Hemigordius sp. 

Vermiporella sp. 

Nummulostegina sp. 

 و همچنين براکيوپودهاي:

Tyloplecta cf. yangtzeensis (Chao), orthothetena sp. 

اين واحد با بخش بالايي سازند دالان در  هستند. (Murghabian)همه اين فسيل ها نشان دهنده سن پرمين پاياني 

قليد رخنمون ندارد و بخش بالايي اين سازند به زاگرس همخواني دارد از اين رو بخش زيرين سازند دالان در ورقه ا

 تدريج به واحد دولوميتي پرمين بالايي تبديل مي شود.

d( واحد دولوميتي
dP( 

متر از دولوميت ستبر لايه تا توده  300اين واحد بالاترين بخش از نهشته هاي پرمين است و با ضخامتي نزديك به 

از بخشي هاي سنگ آهك دولوميتي آن فسيل  يتي پديد آمده است.اي سفيد رنگ و دانه شكري و سنگ آهك دولوم

 هاي زير گزارش مي شود.

Geinitzina sp. 

Climacammina sp. 

Hemigordius sp. 

Nizzia sp. 

 که نشان دهنده سن پرمين پسين هستند.

س کوه در غوك ضخامت اين واحد دولوميتي در برخي جاها با سازند خانه کت وابستگي ناپيوسته دارد. در هسته تاقدي

متر( و با گسترشي محدود از سنگ هاي تخريبي مانند ماسه سنگ و کنگلومراي ريز دانه آهن  50کمي )نزديك به 

در مرز ميان نهشته هاي پرمين با ترياس ديده مي شود. اين ماسه سنگ داراي کلريت و فروژونوز است.  sTR(P( دار
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درصد زمينه  60نده آن، ذرات گرد شده تا زاويه دار کوارتز نزديك به در بررسي ميكروسكوپي کاني هاي تشكيل ده

سنگ را پديد مي آورد. فلدسپات آلكالن بگونه بلورين و همراه با هماتيت و اکسيد آهن، ديده مي شود. حد فاصل 

 کاني هاي کوارتز را کلريت و اکسيد آهن پر کرده اند.

ا اائيد ماسه سنگي کلريت دار در اندازه هاي گوناگون ديده ميشوند درون ماسه سنگ ها قطعات کروي شكل پيزوئيد ي

و با توجه به اينكه در داخل اين قطعات هسته اي ديده نمي شود، ممكن است حمل شده باشند. نياز به ياد آوري است 

 که برخي اين قطعات موجود در داخل اين واحد ماسه سنگي را ماده معدني نسوز مي دانند.

  khRT( ترياس )سازند خانه كتنهشته هاي 

 نهشته هاي وابسته به ترياس را مي توان در دره شمال شرقي نظام آباد به دو بخش جدا نمود:

متر از سنگ آهك نازك تا متوسط لايه مارني، نرم فرسا و دره ساز. در سطح لايه هاي نازك  100در زير نزديك به  -

سنگ آهكي فسيل دوکفه اي هاي نازك بنام پسودو منوتيس به فراواني ديده مي شود. علاوه بر اين فسيل هاي 

Eavlandia sp., Glomospira sp.  اند که در مجموع سن ترياس را معرفي مي کنند.نيز در اين واحد شناخته شده 

متر سنگ آهك و سنگ آهك دولوميتي متوسط تا ستبر لايه و منظم لايه. روي سازند خانه  150در بالا نزديك به  -

کت را لايه هاي ستبر دولوميت و سنگ آهك دولوميتي سازند سورمه بگونه موازي، ناپيوسته و بي فرسايش مي 

 پوشاند.

 ي ژوراسيكنهشته ها

هشته هاي اين دوره زماني در محدوده ورقه از ضخامت زيادي برخوردارند و در نواحي شمال نظام آباد و ارتفاعات 

جنوبي روستاي چشمه رعنا رخنمون و گسترش دارند. در اين نواحي آنرا مي توان به سه واحد سنگي بخش نمود که 

 هر سه واحد عضو سازند سورمه هستند:

 1s(J( ازند سورمهبخش زيرين س

متر برونزد دارد. دربخش هاي پاييني از لايه هاي ستبر  350اين واحد در نواحي شمال نظام آباد با ضخامتي نزديك به 

تا توده اي سنگ آهك و سنگ آهك دولوميتي و در بخش هاي بالايي از سنگ آهك دولوميتي نازك لايه و شيل پديد 

سازند خانه کت را مي پوشاند و خود  (Paraconformity)وازي و بي فرسايش آمده است. اين واحد با ناپيوستگي م

 بگونه اي تدريجي به واحد مياني تبديل مي شود. با توجه به وجود ميكروفسيل هايي مانند:

Nautiloculina oolithica 

Pfenderina sp. 

Coneolina sp. 

Trocholina sp. 

Pseudoehrysalidina sp. 

Kurnubia sp. 

Haurania sp. 
مي توان سن ژوراسيك مياني را براي اين واحد در نظر گرفت. آنچه که در زون ساختاري زاگرس به عنوان نهشته هاي 

ژوراسيك زيرين )سازند نيريز( ناميده مي شود در نواحي اقليد پديدار نشده است و اين واحد بعنوان بخش زيرين 

 ترياس بجا گذاشته شده است. سازند سورمه بطور موازي بر روي نهشته هاي

 2s(J( بخش مياني سازند سورمه

اين بخش سازند سورمه از سنگ آهك و سنگ آهك دولوميتي ستبر لايه تا توده اي پديد آمده است. ضخامت اين 

متر مي رسد و از گسترش زيادي برخوردار است. بلندي هاي نواحي جنوب چشمه رعنا  500واحد در، کوه عابدين، به 

از اين واحد پديد آمده اند. رنگ همگاني آن خاکستري روشن و درسطح شكست نيز تقريبا به همين رنگ است. نيز 

اين واحد به تدريج به واحد بالايي سازند سورمه تبديل مي شود. فسيلهايي فراوان از اين واحد بررسي و شناسايي شده 

 :اند که مهمترين آنها عبارتند از

Orbitopsella sp. 

Ammobaculites sp. 

Nautiloculina oolithica 

Kurnubia sp. 
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Pseudochrysalidina sp. 

Haurania sp. 

Trocholina sp. 

 هستند. (Late Jurassic)اين فسيل ها گوياي سن ژوراسيك پاياني 

  3s(J( بخش بالايي سازند سورمه

احد هاي زيرين خود داراي لايه بندي منظم تري اين واحد نيز در ناحيه از گسترشي زياد برخوردار است و به نسبت و

است. از سنگ آهك متوسط تا ستبر لايه برنگ خاکستري روشن با ميان لايه هايي از سنگ آهك نازك لايه تيره پديد 

متر مي رسد و در ناحيه چشمه رعنا به تدريج به نهشته هاي کرتاسه )سازند  1000آمده است. ضخامت آن به حدود 

 يل مي شود.فهليان( تبد

اين واحد حاوي پوسته هاي صدف نرم تنان و بويژه سفالوپودا و فسيل هاي مشخص زيادي است که مي توان به موارد 

 زير اشاره کرد:

Nautiloculina sp. 

N. oolitica 

Trocholina sp. 

Neotrocholina sp. 

Favreina salevensis 

Kurnubia sp. 

K. Jurassica 
Pseudochrysalidina sp. 

Calpionella sp. 

Ammobaculites sp. 

Pseudolitonella sp. 

Clypeina Jruassica 

 هستند. (Late Jurassic)اين فسيل ها نشانگر سن ژوراسيك پاياني 

 نهشته هاي كرتاسه

نهشته هاي کرتاسه در گوشه جنوب غربي ورقه )نواحي چشمه رعنا( سامان و توالي خوبي دارند و با نواحي شمالي 

 خنجشت اندکي متفاوتند. واحدهاي آن در اين نواحي عبارتند از:

 )fK( سازند فهليان

متر از سنگ آهك ريز دانه برنگ خاکستري روشن پديد آمده است. در اين واحد تناوب  300با ضخامتي نزديك به 

بندي ناحيه مي دهد. خاصي به چينه  بخش هايي منظم لايه و توده اي بگونه اي يكنواخت تكرار مي شود که زيبايي

 اين سازند به تدريج به سازند گدون تبديل مي شود و با توجه به وجود فسيل هاي:

Pseudocrysalidina sp. 

Pseudocyclamina Litaus 

Lenticulina sp. 

Verneulina minuta 

Paleogandrina sp. 

 وابسته به نئوکومين است.

 g(K( سازند گدوان

نرم فرسايي از تناوب سنگ آهك ميكريتي نازك تا متوسط لايه به رنگ خاکستري تا سفيد اين سازند با سنگ شناسي 

متر نيز مي رسد. سازند گدون بگونه پيوسته و  200و لايه هاي مارني پديد آمده است. ضخامت آن در برخي جاها تا 

سازند بررسي و شناسايي شده  هم شيب و با گذر تدريجي توسط سازند داريان پوشيده مي شود. فسيل هاي زير از اين

 .است

Trocholina sp. 

Orbitolina sp. 

Mesoendothyra sp. 

Hensonella cylindrica 

 که گوياي سن آپسين هستند.
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 )dK( سازند داريان

پايان رديف چينه نگاري در مقطع کوه عابدين )ناحيه چشمه رعنا( را مي توان با سازند داريان مقايسه کرد. اين واحد 

سنگ آهك نازك تا ستبر لايه برنگهاي صورتي و خاکستري روشن پديد آمده است. کنار روستاي چشمه رعنا از 

متر از اين واحد رخنمون دارد و بخش بالايي آن با نهشته هاي آبرفتي دشت پوشيده شده  550ضخامتي نزديك به 

 :است. مجموعه فسيلهاي

Globigerina sp. 

Orbitolina sp. 

Dictyoconus sp. 

Valserina sp. 

Orbitolina Lenticularis 

Orbitolina discoidea 

 آلبين را براي اين سازند نشان مي دهد. –سن آپسين 

 )kK( سازند كژدمي

در نواحي جنوب شرقي گسترشي به نسبت زياد از اين سازند ديده مي شود. )کوه گندبويي( در نگاه کلي ساخت ناحيه 

هسته اين ساختمان از سازند کژدمي ساخته شده است. چنين مي نمايد که بخش  به شكل ناوديس بزرگي است که

هاي پائيني اين سازند نهشته هايي نرم فرسا مانند مارن باشد که در اثر فرسايش با نهشته هاي آبرفتي پوشيده شده 

متر از سنگ  450ديك به اند. اين سازند با سازند داريان پيوستگي دارد. رخنمون اين سازند دربرگيرنده ضخامتي نز

آهك بيتومينه، خاکستري تيره، نازك تا ستبر لايه و داراي چين خوردگي هاي زياد و ملايم است و از نظر ريخت 

 شناسي بلنداي کوتاهي را پديد مي آورد.

ن مي اين واحد داراي چرتهاي سيليسي فراواني است که بگونه قلوه اي، لايه اي و بويژه به شكل شاخ درختي نمايا

 :شوند. پوسته هايي فراوان از صدف نرم تنان در اين واحد ديده مي شود. با توجه به فسيل ها شناسايي شده زير

Orbitolina spp. 

Orbitolina Kurdiea 

Orbitolina concava 

Orbitolina discoidea 

Orbitolina lenticularis 

Lraqia simplen 

Valvulina sp. 

 آلبين است. –اين واحد وابسته به اشكوب هاي آپسين 

L( نهشته هاي اليگوسن
lO( 

متر آهك ريفي، برنگ سفيد، ستبر لايه  150نهشته هاي اين دوره زماني در بخش ميان ورقه، کوه سفيد، از نزديك به 

 :تا توده اي و ستيغ ساز پديد آمده است و داراي فسيل هاي زيادي است که مي توان از

Nephrolepidina sp. 

Operculina sp. 

Operculina complanata 

Heterostegina sp. 

Spiroelypeus sp. 

Miogypsina sp. 

Miogypsinoiddes sp. 

Amphistegina sp. 

Archaias sp. 

Archaias operculiniformis 

Pseudolitaonella sp. 

Dioscorbis sp. 

Austrotrillina paucialveolata 

Elphindium sp. 

Valvulina sp. 

Globigeria sp. 
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ته ميان دو راندگي جاي گرفته اند. از يك سو توسط نهش Sliceنام برد. نهشته هاي وابسته به اليگوسن به شكل يك 

1( سيرجان -هاي کربناتي کرتاسه زون سنندج
L(K  با گسل راندگي که همان گسل سرتاسري و اصلي زاگرس است

 بطور گسله بر روي سازند سورمه رانده شده است.پوشيده شده، از سوي ديگر 

 نهشته هاي كواترنري 

 نهشته هاي دريايي پلئيستوسن

نهشته هاي وابسته به کواترنر پاييني بطور پراکنده در برخي جاها ديده مي شوند و تپه هاي منفرد کوتاهي را پديد 

e( سفيد تا سفيد متمايل به خاکستريمتر مارن برنگ  40مي آورند. بخش پاييني اين نهشته ها نزديك به 
m(Qpl 

e( متر کنگلومرا 30ساخته شده است و در گوشه جنوب شرقي ورقه رخنمون دارد. واحد بالايي آن از نزديك به 
c(Qpl 

آهكي ساخته شده است. در برخي نقاط تفكيك  –با قلوه هاي ريز و درشت و گردشدگي خوب و با سيمان ماسه اي 

e( و کنگلومرايي مقدور نيست و به نام کلي اين دو واحد مارني
c,mQPl( .در نقشه آورده شده است 

 نهشته هاي آبرفتي 

اين نهشته هاي ناحيه به چند واحد آبرفتي تفكيك مي شوند. پادگانه آبرفتي که کنگلومراي مسطح بلند و قديمي 

که بطور عمده زمين هاي  2t(Q( دشتهاکه در برخي افقهاي آن سيماني سست دارند. نهشته هاي آبرفتي  Q)1t( است

 مسطح کشاورزي را مي سازند و نسبت به واحد قبلي از قلوه هاي ريزتري پديد آمده اند و سيمان ندارند.

 هستند. نهشته هاي آبرفتي بستر رودخانه 2tQ نيز هم رديف نهشته هاي آبرفتي m(Q( نهشته هاي مارني کفه کروشول

)al(Q را تشكيل مي دهند. همچنين بايد از واريزه هاي موجود در پاي ارتفاعات بلند جوان ترين واحد ناحيه )sc(Q 

 بعنوان واحد سنگي کواترنر نام برد.

 زمين شناسي ساختماني و تكتونيك

 -همانطوريكه اشاره شد ناحيه بررسي شده بخشي از سه پهنه ساختاري مهم کشورمان يعني ايران مرکزي، سنندج 

لند را در بر مي گيرد، از اين رو تحولاتي بسيار را پشت سر نهاده است. بنظر مي رسد که گسلهاي سيرجان و زاگرس ب

رورانده مرز پهنه هاي ساختاري ياد شده را مي سازند. پيرو روند اين زونهاي ساختاري مجموع عناصر زمين ريخت 

 جنوب شرق دارند. -وند شمال غرب شناختي و ساختاري ناحيه مانند رخنمونها، محور چين ها و گسلهاي اصلي ر

سيرجان مجموعه سنگهاي دگرگون شده اي است که گمان  -گ هاي محدوده ورقه در پهنه سنندجقديمي ترين سن

مي رود در زمان پيش از ژوراسيك و يا اوايل ژوراسيك دگرگون باشند. در بخش ايران مرکزي و زاگرس بلند محدوده 

ون يافته وابسته به پرمين هستند و پهنه زاگرس بلند با پيوسته بودن تقريبي روقه قديمي ترين نهشته هاي رخنم

 رسوبگذاري از پرمين تا اواخر کرتاسه )بجز لياس( مشخص مي شود.

 ساختمانهاي زمين شناسي

 گسلها

پهنه ن شناسي ايران )بويژه همان گونه که پيش تر اشاره شد در ناحيه بررسي شده به لحاظ جايگاه ويژه آن در زمي

سيرجان( گسلش گسترشي بسيار دارد و کمتر مي توان همبري عادي و سالمي را ميان واحدهاي سنگي  -سنندج

مشاهده نمود. تمامي واحدهاي سنگي گوناگون به شكل صفحات رانده شده اند و شايد هيچ واحد سنگي از تاثير عوامل 

سيرجان را، در اين نواحي، زون پولك هاي تكتونيكي  -ندجو از اين رو مي توان پهنه سن زمين ساختي بدور نمانده باشد

گي ها همان روند ناميد. چنين مي نمايد که زمان گسلش پس از ميوسن رخ داده باشد. راستاي همگاني همه راند

جنوب شرق( و شيب چيره آنها بسوي شمال شرق است. شيب گسلهاي رانده در سطح زمين  -زاگرس )شمال غرب

 درجه است. 50تا  45نزديك به 
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حرکت لغزشي راست گرد زاگرس و گسلهاي اصلي موازي آن سبب چرخش روند ساختاري واحدهاي سنگي شده و 

وندها در غرب ده بيد از شمال پيچش کلي ر .غربي دارند -آورده که شماري از آنها جهت شرقيساختارهايي را پديد 

( گسل هاي رانده 1369سهيلي  -ي از اين موارد است. )هوشمندزادهغرب -جنوب شرق به سوي تقريبي شرقي  -غرب

 در محدوده اقليد بسيارند ولي چند گسل اصلي که اطلاعات ژئوفيزيكي نيز مؤيد آنهاست عبارتنداز: 

 پيشاني زاگرس بلند(گسل اصلي راندگي زاگرس )گسل 

سيرجان و زاگرس بلند است. اين گسل در ورقه اقليد از دامنه کوه  -اين گسل جداکننده دو پهنه ساختاري سنندج 

سيرجان بر روي زاگرس بلند رانده شده  -سفيد گذر مي کند و در سطح آن واحدهاي سنگي وابسته به پهنه سنندج 

ر همين جا گسل رانده ديگري آهك ريفي اليگوسن را بر روي نهشته اند. شيب سطح گسل بسوي شمال شرق است. د

هاي ژوراسيك زاگرس بلند نشانده است. در برخي جاهاي کشورمان سنگ هاي سيليسي شيميايي )راديولاريت ها( 

 .در راستاي همين گسل رخنمون يافته اند ولي در اين ناحيه ديده نمي شوند

 گسل كروشول

رقه و در کفه کروشول جاي گرفته است و بخش زيادي از درازاي آن بوسيله نهشته هاي اين گسل در جنوب غربي و

آبرفتي دشت پوشيده مي شود و تنها بخشي کوچك از آن در ناحيه کافتر مشخص است. اين گسل نيز از نوع رورانده 

ش ديگر رانده شده با شيبي بسوي شمال شرق است. در سطح اين گسل بخشي از نهشته هاي زاگرس بلند بر روي بخ

 .است

 گسل اقليد

در سطح اين گسل واحدهاي قديمي تر  .قليد گذر مي کند و سرتاسر ورقه را در بر مي گيرداين گسل از جنوب شهر ا

 .از کرتاسه بر روي رسوبات کربنات کرتاسه رانده شده اند

 گسل سورمق

سيرجان است و  -ايران مرکزي از سنندجکننده پهنه که توسط نهشته هاي دشت سورمق پوشيده شده است و جدا 

 .شايد بگونه معكوس عمل کرده باشد

 چين خوردگيها 

در اين محدوده با لحاظ وجود راندگيهاي پرشمار چين ها کمتر سالم مانده اند ولي مي توان به ساختمانهاي خورده 

 بزرگ و شكسته زير اشاره کرد:

 كوه عابدين

 .است که يك تاقديس بزرگ با محوري به موازات روند اصلي زاگرس استدر گوشه جنوب غربي ورقه جاي گرفته 

 تاقديس نظام آباد )كوه درغوك(

هسته آنرا نهشته هاي پرمين مي سازند و به لحاظ نزديكي به گسلهاي رانده بزرگ و چرخش روند ساختاري داراي 

زرگ چين خوردگيهايي پرشمار در در مجاورت گسلهاي رانده ب.غربي است -محوري شكسته با روند تقريبي شرقي

 .رخ داده اند (Fault related folds)وابستگي با گسلها 

در شرق ورقه به لحاظ ويژگي هاي سنگ شناختي چين خوردگي ها کوچك پرشمار و  metRPT در واحد دگرگونه

گوناگوني رخ داده است که قابل نمايش در نقشه نيستند و محور چيره آنها با روند کلي و همگاني چين خوردگي ناحيه 

 .هماهنگي دارد

 تاريخ تكامل زمين شناسي ناحيه

دو پهنه ساختاري ايران مرکزي و زاگرس بلند تحت تاثير تغييرات سيرجان به مراتب شديدتر از  -پهنه سنندج

مي شويم از شدت راندگي ها  تكتونيكي قرار گرفته است. هر چه به گوشه جنوب غربي ورقه )زاگرس بلند( نزديك تر

 کاسته ميشود و در مجموع تغييرات تكتونيكي کمتر است.
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کهن ترين نهشته هاي رخنمون يافته  ،مرکزي و زاگرس بلند همان گونه که اشاره شد در دو پهنه ساختاري ايران

ژوراسيك باشد. از اين رو پي بردن  -جان شايد وابسته به ترياس بالاييوابسته به پرمين است و در پهنه سنندج سير

 در ايران مرکزي گذر از پرمين به ترياس ،به رخدادهاي زمين شناسي پيش از زمانهاي ياد شده امكان پذير نيست

 ناپيوسته و هم شيب گزارش شده است.

در زاگرس با آغاز پرمين حوضه اي مستقل پديدار شده است که نهشته گذاري آن تا حدي با پيوستگي تا اواخر کرتاسه 

و يا شايد تا ترسير ادامه داشته است. )مقطع کوه عابدين و ارتفاعات شمال نظام آباد( و تنها تغييراتي اندك در چرخه 

 ه مي شود.رسوبي ديد

 .حرکات پيش از پرمين کمك به پيشروي و گسترش درياي پرمين نموده است

در سرآغاز ترياس با کم ژرفا شدن دريا از نهشته گذاري يكنواخت کاسته مي شود آن چنان که لايه هاي سنگ آهكي 

ين رفتن سطح آب نازك لايه و مارني سازند خانه کت بر جا گذاشته شده است که نشانگر حرکات شاغولي و پائ

 درياست.

در محدوده اقليد، در دوره لياس، نهشته اي برجا گذاشته نشده است آن چنان که سازند سورمه بگونه موازي و عادي 

 سازند خانه کت را مي پوشاند. اين نكته يكي از ويژگيهاي زاگرس بلند در محدوده بررسي شده است.

ا اواخر کرتاسته ادامه داشته است آن چنان که تعيين مرز سازندهاي نهشته گذاري درياي ژوراسيك بگونه يكنواخت ت

 .وابسته به ژوراسيك و کرتاسه با مطالعه ديرينه شناسي امكان پذير است

سيرجان، در محدوده ورقه اقليد، آنچه که بي ترديد مي توان گفت اين است که پديده  -پيرامون قلمرو پهنه سنندج

 ا پيش از برجا گذاشته شدن مجموعه نهشته هاي قاره اي سازند شمشك رخ داده است.دگرگوني پيش از ژوراسيك و ي

بررسي هاي صحرايي در شرق ورقه وجود حرکتي را در ژوراسيك پاياني نشان مي دهد که سبب بالا آمدگي اين ناحيه 

هاي کرتاسه زيرين  شده است. در ضمن به حرکتي فرسايشي در نئوکومين نيز مي توان پي برد. آن چنان که نهشته

1(با قاعده ماسه سنگي 
sK-(JU  بگونه دگر شيب واحدهاي قديمي تر را در شرق ورقه مي پوشاند. ژرف تر شدن درياي

فرونشست منطقه در آغاز کرتاسه زيرين )بارمين( نسبت داد.  کرتاسه زيرين را مي توان به پيشروي اين دريا و يا به

بالائي بالا آمدگي منطقه انجام گرفته باشد زيرا نهشته هاي اين دوره از زمان  همچنين گمان مي رود که در کرتاسه

از کرتاسه بالايي به بعد حرکاتي گوناگون در اين ناحيه رخ داده است و در ائوسن با پيشروي  .در ناحيه ديده نمي شود

شود. پس از ائوسن مياني و پيش از بر جا گذاشته مي  c(E( دريا رسوبات آهكي و مارني ائوسن با قاعده کنگلومرايي

 اليگوسن بالايي حرکات تكتونيكي به گمان در چند فاز به دنبال پيشروي درياي اليگوسن پسين رخ داده اند.

وجود کنگلومراي پليوسن در اين ناحيه مي تواند گواهي بر رويداد يك فاز خشكي زايي پليوسن پيشين باشد. و سرانجام 

 مي توان به حرکات تكتونيكي شديد در زمان پس از پليوسن وابسته دانست.شكل ساختار کنوني را 

 زمين شناسي اقتصادي

در مدت برداشتهاي صحرايي براي تهيه نقشه زمين شناسي ناحيه به کاني زايي و نشانه هاي معدني نيز توجه شده 

 است که موارد زير اشاره اي به مهم ترين آنها است:

 معدن تيدر

کيلومتري شمال غرب اقليد و در ميان نهشته هاي رسوبي ژوراسيك بالايي متشكل از شيل، مارن،  15اين معدن در 

آهك شيلي، آهك، ماسه سنگ جاي گرفته است. اين معدن در آغاز با هدف بهره برداري آهن و منگنز مورد توجه 

هن، منگنز، کبالت، سرب، بوده ولي در بررسي هاي بعدي مشخص شد که معدني پلي متال متشكل از کانه هاي آ

روي، کروم، ارسنيك، تيتان و باريم است و به لحاظ اهميت وجود کانه استراتژيك کبالت مورد توجه بيشتر قرار گرفته 

است و اکنون مراحل اوليه اکتشاف اين عنصر را مي گذراند. گمان مي رود که کاني زايي اين معدن به گونه رسوبي 

 باشد.
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  معدن خان خوره

معدن که هم اکنون مورد بهره برداري است از کانه هاي منگنز و آهن تشكيل شده است. کوه خان خوره در گوشه  اين

شمال شرقي ورقه اقليد جاي دارد. اين کانسار که گمان مي رود خاستگاه رسوبي داشته باشد در ميان نهشته هاي 

 دولوميتي و شيلي ترياس )سازند شتري( پديد آمده است.

باريت نيز به شكل پراکنده در کوه خان خوره ديده مي شود و در گذشته مورد بهره برداري قرار گرفته است کانسار 

 ولي هم اکنون بهره برداري آن اقتصادي نيست. 

 مس

آغشتگي اندکي از کانه هاي مس در جاهاي مختلف يافت مي شود که مهم ترين آن در شمال کوه تنگ گورك )دره 

 ديده مي شود. گمان مي رود که دايك هاي اسيدي سبب کاني زايي شده باشند. metTRP ونيزولي( در واحد دگرگ

 آهك

سازندهاي سنگ آهكي گوناگون ناحيه مي توانند با انجام آزمايش هاي مربوطه بعنوان منبع آهك صنعتي مورد استفاده 

1(سيرجان -قرار گيرند. در حال حاضر از آهك کرتاسه در پهنه سنندج 
L(K .براي کارخانه قند استفاده مي شود 

مي توان در برنامه ريزي هاي آينده براي احداث کارخانه سيمان استفاده  1t(Q( از آبرفتهاي حاصل از بلندي هاي آهكي

 کرد.

نهشته هاي آبرفتي بستر رودخانه اي و دره ها مي تواند در تامين شن و ماسه منطقه مورد استفاده قرار گيرند و  -

 ز شن و ماسه اقليد، واقع در جنوب شرقي شهر، بهره برداري مي شود.اکنون ا

 نسوز

قطعات کروي شكل پيزوئيد يا اائيد ماسه سنگي کلريت دار  ،sRT(P( در دره کوه درغوك )شرق نظام آباد(، در واحد

با توجه به بررسيهاي  در اندازه هاي مختلف وجود دارد که برخي از زمين شناسان آن را ماده معدني نسوز مي دانند ولي

 بيشتر ارزش اقتصادي چنداني ندارد.
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